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بسم اله الرحمن الرحیم  
درس اخلاق

«اول من یدخل الجنة فاطمة» این روایت را علما شیعه و سن نقل کردهاند. ابن شهرآشوب از علما شیعه و اسفراین از علما
اهلتسنن و غیر ایشان از ابو هریرة نقل مکنند. ابو هریرة برای ما قابلاعتماد نیست و نباید حت برای اهلتسنن هم قابلاعتماد
باشد. درعینحال این فرد روایات فراوان نقل کرده است. چنین شخص وقت از فضائل امیرالمؤمنین (ع) یا حضرت فاطمه

(س) نقل مکند، فرق مکند.
این روایت علاوه بر این که فضیلت از حضرت فاطمه (س) را بیان مکند، ی سوال ایجاد مکند که باید آن سوال را پاسخ

بدهیم.
دنیا در کوتاهمدت، متواند بدون حساب و کتاب باشد؛ اما در بلندمدت آن بدون حساب و کتاب نیست. قیامت نه کوتاهمدت آن
و نه بلندمدت آن، بحسابوکتاب نیست. این که حضرت فاطمه (س) قبل از حضرت ابراهیم (ع) وارد بهشت شوند را متوانیم

قبول کنیم؛ اما چرا ایشان حت قبل از امیرالمؤمنین (ع) و پیامبر (ص) وارد بهشت شوند؟ بنده در سخنران که در این ایام
داشتهام دو جواب به این سوال دادهام.

پاسخ اول: بحث این حدیث، کساناند که وارد بهشت مشوند. امیرالمؤمنین (ع) از دایره این افراد خارج است؛ زیرا
امیرالمؤمنین (ع) مدیر بهشت است. در روایات است که اداره بهشت با امیرالمؤمنین (ع) است. در روایت هم داریم که انسان

بهشت وقت مخواهد وارد بهشت شود باید درب بزند؛ درحالکه درب بهشت باز است. این از باب احترام است که برای
بهشت وجود دارد. در روایت دارد این کوبهای که بر روی درب است، وقت زده مشود ذکر آن، یا عل است. گویا

صاحبخانه را صدا مزند.
این روایت «اول من یدخل الجنة فاطمة» برای کسان است که مخواهند وارد بهشت شوند و در آنجا مهمان شوند؛ اما امام

عل (ع) صاحبخانه بهشت است. وضعیت پیامبر (ص) هم مشخص است؛ بنابراین این دو بزرگوار را باید از این حدیث استثنا
کنیم. در اعتقاد شیعه فقط این دو نفر هم استثنا مشوند و پیامبران اولوالعزم استثنا نمشوند.

مخواهم به مناسبت این ایام، مطلب دیری نسبت به این حدیث بیان کنم. حضرت زهرا (س) هم ادراک و هم اقدام بهموقع
داشتند.

یا توابین. کسان ادراک بهموقع ندارند؛ مانند سلیمان بن صرد خزاع اقدام بهموقع دارند مثل حبیب بن مظاهر اما برخ برخ
که ادراک بهموقع دارند دو قسم هستند. برخ اقدامشان بهموقع است برخ هم اقدام بهموقع ندارند. اینه در شخص ادراک و

اقدام بهموقع جمع شود خیل مهم است.
اولین کس که در دفاع از ولایت و دفاع از کلیت اسلام اقدام کردند، حضرت زهرا (س) بودند. بعد از رحلت پیامبر (ص) فقط

فدک یا امامت امیرالمؤمنین (ع) زیر سوال نرفت؛ بله کلیت اسلام زیر سوال رفت. کلمات که بین مهاجرین و انصار در سقیفه
بن ساعده گذشته است را ملاحظه کنید. تنها سخن که بین آنها ردوبدل نمشود، سخن از دین است. تمام ارزشهای جاهلیت
برگشته است. نفس سقیفه، ی نهاد جاهل است. قبل از این که پیامبر (ص) به مدینه بیایند مساجدی در مدینه درست شده بود.

این که گفته مشود اولین مسجد، قبا است، اشتباه است. قبا، اولین مسجدی است که با نظارت پیامبر (ص) بنا شد. پیامبر
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(ص) تلاش کردند که نهاد مسجد را جایزین نهاد جاهل سقیفه کنند؛ اما این افراد دوباره به جایاه اول خود برگشتند.
وقت حضرت زهرا (س) اولین کس هستند که در دفاع از کلیت اسلام اقدام مکنند و آبرو و جان خود را مگذارند، نتیجه این

مشود که ایشان اولین نفر وارد بهشت مشوند.
حضرت زهرا (س) در این مسیر، 4 کار کردند. 

اول: ی این بود که حضرت خودشان متصدی امر مشوند. به این نته فر کردهاید که چرا حضرت، خودشان پشت درب
دهند که ملاحظاتروند؟ بالاخره ایشان زن هستند و در جامعه نزد مردم اعتباری دارند؛ لذا ایشان به این دلائل، احتمال مم

نسبت به ایشان صورت بیرد. ی از اقدامات عجیب و فداکارانه حضرت که بعد هم به شهادت ایشان منجر شد، حاضرشدن
در پشت درب بود.

دوم: کار دیر ایشان، خطبه فدکیه است. چون ورود ایشان به مسجد و چون آغاز خطبه، نات قابل دقت دارد. 
سوم: کار دیر ایشان این بود که حضرت، به تعبیر بخاری از خروج سقیفه فاصله مگیرند. تعبیر بخاری این است «لم تزل

مهاجرته ابابر حت ماتت» مگوید حضرت تا آخر عمر از ابابر فاصله گرفت.
چهارم: کار دیر، وصیت ایشان بود. عظمت برخ از کارها در زمان خود مشخص نمشود و گذر زمان، اثر آن را مشخص
مکند. اینه حضرت به امیرالمؤمنین (ع) وصیت کردند من را در شب دفن کن و کس به من نماز نخواند و در تشییعجنازه
من شرکت نند، این خیل بزرگ بود. این وصیت حضرت، مشروعیت سقیفه را زیر سوال برد. متأسفانه در آن زمان درک و

شعور لازم وجود نداشت و الا باتوجهبه این که مردم مدینه، احترام پیامبر (ص) به حضرت زهرا (س) را مدانستند، این
وصیتنامه متوانست غوغای به پا کند.

خوب است در این ایام، احادیث نقل شود و در مجالس و علمها زده شود که احادیث دیر را چهبسا تحتالشعاع قرار بدهد. این
حدیث «اول من یدخل الجنة فاطمه» را نصب کنند. حدیث عایشه را نصب کنند که هر موقع حضرت فاطمه (س) بر پیامبر
(ص) وارد مشدند پیامبر (ص) سه کار مکردند: «کانت إذا دخلت علیه رحب بها، و قبل یدیها، و أجلسها ف مجلسه...» 

 حضرت به او خوشامد مگفت و دستان فاطمه (س) را مبوسید و او را در جای خودش منشاند.
بسماله الرحمن الرحیم

در جلسه قبل صحبت از کتاب تحریر الاحام علامه حل شد. بنده گفتم احتمالا عنوان این کتاب «الإحام ف تحریر الأحام»
باشد. چند کتاب در شیعه و اهلسنت وجود دارد که الإحام است و بهاشتباه الأحام خوانده مشود. 

جناب علامه کتاب به نام «تحریر الأحام الشرعیة عل مذهب الامامیة» دارند. الإحام هم که گفتیم را ندارند. علامه کتاب به نام
«نهایة الإحام ف معرفة الأحام» دارند که خیل مختصر است. شیخ انصاری از این کتاب زیاد نقل مکنند و از آن به نهایة

یاد مکنند. برخ تصور مکنند این نهایة که شیخ مگوید نهایة شیخ طوس است. پس علامه حل کتاب به اسم الإحام
ندارند.

توجه به اقتضای دلیل در حم مسئله
در بحث اخذ اجرت بر تبلیغ، تعلیم واجبات، تعلیم قرآن به حرمت نرسیدیم. نتهای که باید دقت کنید باید اقتضای دلیل را

ملاحظه کنید. آیا دلیل اقتضا مکند که فرد اصلا اجرت نیرد یا اقتضا مکند که از دانشآموز و والدین دانشآموز اجرت
نیرد؛ ول منع از اخذ اجرت از حومت ندارد. گاه مستند حرمت اخذ اجرت، این کلام امام است که مفرمایند: «خداوند
لعنت کند کس را که مردم به علم او احتیاج داشته باشند، و او از آنها اجرت درخواست کند». طبق این دلیل چه اشال دارد

که فرد از دولت و حومت اجرت بیرد. شیخ انصاری مفرمود غسل میت حق مرده است و لذا نباید پول گرفت. غسل حق
میت است حق حومت نیست، پس چه اشال دارد که اجرت را از حومت دریافت کند. 

ما باتوجهبه ادله به حرمت اخذ اجرت نرسیدیم؛ اما اگر کس به حرمت رسید باید به این نته توجه کند که اقتضای دلیل
چیست.

ما قائل به جواز شدیم؛ اما گاه عناوین ثانوی باعث مشود که مسئله از جواز به منع کشیده شود. مثلا اگر قائل به جواز اخذ
اجرت برای افتاء شدیم و مقام افتاء و مرجعیت علم با زعامت اجتماع و سیاس ترکیب شد.

در کتاب تقلید باید مشخص کنیم که مراد ما مرجعیت علم است یا مرجعیت علم و مرجعیت سیاس و زعامت. شرایط که



علما برای مرجع تقلید  ذکر مکنند، گاه بحث را به صرف مرجعیت علم نزدی مکند و گاه هم به صرف مرجعیت
سیاس نزدی مکند. فقیه که مگوید مرجع تقلید باید فهم گسترده سیاس داشته باشد، این شرط، مرجع تقلید را به مرجعیت

ات دارد زندهبودن آن چه لزومفرد علم باید زنده باشد. وقت ،گذارند که مرجع علمکند. فقها شرط مم نزدی سیاس
دارد. در کتاب تقلید، این شروط با هم مخلوط شده است. باید مشخص شود که در کتاب تقلید، تنها به دنبال مرجعیت علم

هستیم یا به دنبال مرجعیت علم و سیاس و زعامت همراه هم هستیم.
اگر مرجعیت علم با زعامت ترکیب شد، دیر نمتواند در مقابل افتاء پول بیرد. این عنوان ثانوی است که شل مگیرد. اینها

عناوین منر پیدا مکند.
اشال که در اینجا وجود دارد این است که اینها حرمت تلیف ایجاد مکند؛ اما حرمت وضع به وجود نمآورد. ممن است

چیزی حرمت تلیف داشته باشد؛ اما حرمت وضع نداشته باشد و فرد حق تصرف داشته باشد.


